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چكيده
ديو يکي از نقشــهاي پربسامد در نقاشــي هاي ايراني است که طي سده هاي متمادي به عنوان موجودي 
اهريمني و زيانکار تصويرسازي شده است. در اين ميان، توجه محمد سياه قلم، هنرمند عجيب نگار سدة 
هشــتم مکتب هرات، به اين موجودات و تصويرســازي آن ها با ويژگي هاي ظاهري متنوع، قابل تأمّل و 
نيازمند بررسي بيشتر است. هدف اين پژوهش، مطالعة خصوصيات ظاهري ديوهاي محمد سياه قلم و 
شناخت ويژگيهاي بصري اين ديوان است. سؤال  پژوهش هم معطوف به چيستي اين ويژگي هاي بصري 
است. چيستي و ماهيت ويژگي هاي بصري در ديوان سياه قلم چگونه قابل تبيين است؟روش تحقيق در  
پژوهش پيش رو، کيفي و از نوع توصيفي-تحليلي است و شيوة جمع آوري اطلاعات، به روش کتابخانه اي 
و با ابزارهايي همچون فيشبرداري، تصويرخواني، جداول و آمار انجام گرفته است. نمونه گيري پژوهش، 
به صورت هدفمند بوده و شامل تمامي نگاره هاي ديو محمد سياه قلم است که از موزه هاي توپقاپي استانبول، 
گالري هنر فرير و موزة متروپوليتن نيويورک جمع آوري شد و درنهايت، داده هاي به دست آمده، به روش 
اســتقرايي تجزيه وتحليل شده اند. نتايج برآمده از تحليل ويژگي هاي بصري ديوهاي سياه قلم در شش 
بخش شامل «ويژگي ظاهري کلي، سر و چهره، دُم، پوشش، زيورآلات و متعلقات» اذعان داشت که هر 
يک از ديوها در قياس با ديگري به لحاظ ويژگي هاي ظاهري، تزئيني و متعلقات کاملاً منحصربه فرد بوده 
و تشابهي با ديگر همسانان خود ندارد و از هويتي مستقل برخوردار است. او در ترسيم بصري ديوها با 
اعمال برابر ويژگي هاي انساني و حيواني در حالات مختلف، سعي در بازنمود چهرة دوگانة نيمه انساني 
و نيمه حيواني مطابق با سنت بصري ديو در نگارگري دارد؛ اما در بخش اندام، غلبه با وجه انسان گونگي 
است حال آنکه در بخش هاي سر و چهره (گوش، چشم، مو، دماغ) و نيز شاخ و دم، حيوان گونگي غالب 
است. علاوه بر آن، وي در نماياندن ويژگي هاي انساني، جز اندام و چهره از عناصر «پوشش، زيورآلات 

و متعلقات» انساني نيز بهره گرفته است. 
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مقدمه
قرن  در  ايراني  سرشناس  نگارگران  از  سياه قلم،  محمد 
هشتم هجري است که به دليل سبک خاص خود، همواره 
منبع الهام ديگر هنرمندان بوده است. وي در آثار خويش 
از نقش يک موجود اساطيري ايران، يعني ديو  بسيار بهره 
برده و آنان را در حالت هاي مختلف و اعمال انساني مانند 
کار، گفتگو، مرافعه و يا رامشگري ترسيم کرده است. نکته 
قابل تأمل، تنوع تصويري اين ديوها با تمايزهاي بارز در 
ويژگي هاي بصري آن ها است که اين تصاوير را شايان 
مداقه بيشتر براي دستيابي به ويژگي ها و جزئيات بصري 
حاضر،  پژوهش  هدف  اساس،  همين  بر  مي کند.  آنان 
و  سياه قلم  محمد  ديوهاي  ظاهري  خصوصيات  مطالعه 

شناخت ويژگي هاي بصري اين ديوها است. 
در اين راستا پژوهش در صدد يافتن پاسخ به اين پرسش 
است که ويژگي هاي بصري و خصوصيات ظاهري ديوان 

محمد سياه قلم چيست؟
ضرورت و اهميت اين تحقيق معرفي خصوصيات ظاهري 
ديوان محمد سياه قلم، هنرمند پرآوازه سده ۸ است  که 
تاکنون در اين حوزه پژوهشي مستقل  صورت نگرفته 
است، بنابراين ارائه نتايج تازه از اين منظر و ارائه بينش 
نوين در مورد شيوه نگاره هاي ديوها  مي تواند در بهره 
گيري  روند خلق آثار نقاشي و ديگر شاخه هاي هنرهاي 

تجسمي مفيد و مؤثر باشد. 
 با توجه به يافته هاي نگارندگان، تاکنون پژوهشي  مستقل 
سياه قلم  ديوهاي  بصري  ويژگي هاي  مطالعه   حوزة   در 
صورت نگرفته است؛ بنابراين، ارائه نتايج جديد در اين 
زمينه، از اهميت بسياري برخوردار است و مي تواند بينش 

نوين در مورد شيوة  نگاره هاي ديوها ارائه دهد. 

روش تحقيق
اين مطالعه، از نوع توصيفي-تحليلي و در حوزة پژوهش هاي 
کيفي است. روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي بوده و 
تحليل  و  فيش برداري، تصويرخواني  مانند  ابزارهايي  با 
ارائه آمار انجام شده است.  ديوها در جداول، به صورت 
نمونه گيري به صورت هدفمند بوده و دربرگيرنده تمامي 
نگاره هاي ديوهاي محمد سياه قلم است که شامل ۲۸ اثر 
از موزه هاي توپقاپي استانبول، گالري هنر فرير و موزه 
اينترنتي  به صورت  و  مي شود  نيويورک  متروپوليتن 
با توجه به رويکرد نظري تحقيق، در  گردآوري شده اند. 
ديوهاي  تشکيل دهندة  اجزاي  ويژگي هاي  نخست،  گام 
تقسيم بندي هاي مدنظر، در جداول جداگانه  با  نگاره  هر 
شامل «کليت ظاهري، سر و چهره، دُم، پوشش، زيورآلات 
و  اسباب و متعلقات» تحليل شده است. پس از دستيابي 
به داده هاي اوليه ديوها از منظر ويژگي هاي بصري، در 
گام بعدي تفسير و طبقه بندي ميان اجزاي تشکيل دهندة 
درنهايت،  و  انجام  آماري  به صورت  نگاره،  هر  ديوهاي 

داده هاي به دست آمده به روش استقرايي، براي حصول 
نتيجه نهايي پژوهش، مورد تجزيه وتحليل قرارگرفته اند.

پيشينة تحقيق
ابتدا درزمينة رويکرد  با پژوهش حاضر  پيشينة  مرتبط 
آن  متغيرهاي  در  سپس  و  ريخت شناسي  يعني  نظري، 
شامل «ديو و محمد سياه قلم» موردبررسي قرار گرفت. 
نخست درزمينة رويکرد نظري تحقيق، صدري و عصمتي 
خواب  «ريخت شناسي  عنوان  با  مقاله اي  در   ،(۱۳۹۸)
نگاره هاي شاهنامه تهماسبي بر اساس نظرية پراپ» در 
نشريه هنرهاي تجسمي شماره ۴، به عناصر خواب و تأثير 
آن ها بر روايت مستقيم سه نگاره پرداخته اند. همچنين، 
زماني، شميلي، حرمتي (۱۳۹۹)، در مقالة  «ريخت شناسي 
ه.ق»   ۶ و   ۵ سده هاي  در  ايران  شيشه اي  صراحي هاي 
 ،۴ شماره  تجسمي  زيبا-هنرهاي  هنرهاي  نشريه  در 
ريخت شناسي صراحي هاي دورة سلجوقي و دسته بندي 
انواع شکل مخزن  و ظروف را موردمطالعه قرار داده اند. 
در رابطه با موضوع ديو در حوزة ادب فارسي، به ويژه 
شاهنامه پژوهي مقالات و کتاب هاي بسياري تأليف شده 
و  «ديو  عنوان  با  مقاله اي  در   ،(۱۳۴۳) طباطبائي  است. 
فارسي  ادب  و  زبان  نشريه  در  آن»   اساطيري  جوهر 
شماره ٦٩ و آموزگار (۱۳۷۱)، در مقاله  «ديوها در آغاز 
ديو نبودند» در نشريه کلک شماره ٣٠، به مطالعة بنيادي 
و اساطيري ديوها در ايران باستان و شاهنامه فردوسي 
اين  به  مي توان  هنري،  مطالعات  حوزة  در  پرداخته اند. 
موارد اشاره کرد: حسامي و شيخي (۱۴۰۱)، در مقاله اي 
با  ايراني  نگارگري  در  ديونگاري  با عنوان «سير تحول 
تا پايان دورة  ايلخاني  تأکيد بر شاهنامه نگاري از دورة 
قاجار» در نشريه نگره شماره ۶۴، به بررسي و شناخت 
ادبيات و  سير تاريخي و تحليلي مفهوم و نقش ديو در 
سياه قلم،  محمد  ديوهاي  درزمينة  پرداخته اند.  شاهنامه 
منشأ و چگونگي آن ها پژوهش هاي متعددي در حوزه هاي 
با   ،(۱۳۹۸) مقاله خبيري  مانند  انجام شده است،  مختلف 
 عنوان «مقايسه تطبيقي تصاوير ديوهاي محمد سياه قلم 
با ديوهاي نگارگري ايران (معراج نامه و خاوران نامه)» 
در نشريه مطالعات هنر اسلامي شماره ۳۶ که به تأثير 
ظاهري نقش ديو در نگاره هاي استاد محمد سياه قلم بر 
مقاله  پرداخته است. همچنين،  ايراني،  نگارگري  ديوهاي 
معنايي  «کارکرد  با  عنوان   ،(۱۳۹۲) خيري  و  دادور 
دلالت هاي صريح و ضمني در مطالعة موردي آثار محمد 
سياه قلم» در نشريه جلوه هنر شماره ۱،  به زمينه هاي 
شمني  باورهاي  با  سياه قلم  آثار  از  گروهي  مشترک 
به  مي توان  متأخر،  پژوهش هاي  ميان  از  است.  پرداخته 
مقاله  جيمز وات با ترجمه  ستاره نصري (۱۴۰۰) اشاره 
کرد که با عنوان «ساتير در نقاشي هاي محمد سياه قلم» در 
نشريه مطالعات هنرهاي زيبا شماره ۳، منتشرشده است. 
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اين مقاله به مقايسه  نمودهاي تصاوير ديوها و انسان ها 
با ماهيت شيطانيِ و مرتبط با رفتار هاي ممنوعه در متون 
ايراني و عربي مي پردازد. همچنين، مقاله وحيدي (۱۴۰۰) 
سياه قلم  محمد  نقاشي هاي  در  انسان  «جايگاه  با  عنوان 
و هيرونيموس بوش از ديدگاه فرويد» در نشريه پيکره 
شماره ۲۳ و مقاله  محمدزاده، ازهري و شکرپور (۱۴۰۱)، 
با  عنوان «مطالعه شمايل شناسانه تصوير عصا در آثار 
محمد سياه قلم با عصاي آييني لوهان ها، با رويکرد اروين 
تجسمي  هنرهاي  نظري  مباني  نشريه  در  پانوفسکي» 
شماره ۱۴، هرکدام از ديدگاه فرويدي و شمايل شناسانه 

به تحليل ديوهاي سياه قلم پرداخته اند.
ابهام  به  پاسخ  و  سياه قلم  محمد  شخص  با  ارتباط  در 
دارد.  وجود  مهم  منبع  دو  آثارش،  و  او  هويت  دربارة 
نخست، کتاب يعقوب آژند (۱۳۸۶)، با عنوان «استاد محمد 
سياه قلم، هنرمندي با سه چهره» از نشر کتاب هاي جيبي 
و  زمان  و  آثارش  سياه قلم،  محمد  هويت  معرفي  به  که 
مکان آن ها اشاره دارد. دوم، کتاب محمدعلي کريم زاده 
قديم  نقاشان  آثار  و  «احوال  عنوان  با   ،(۱۳۶۹) تبريزي 
ايران» از نشر مستوفي که ضمن اشاره به ابهام در هويت 
داده  ارائه  او  نگاره هاي  از  دقيقي  تحليل  محمد سياه قلم، 
پيشين،  پژوهش هاي  گفت  مي توان  جمع بندي،  در  است. 
عمدتاً بر شناسايي هويت محمد سياه قلم و معرفي کلي 
آثار او با اشاره هايي کوتاه به ديوها، متمرکز بوده اند، اما 
پژوهش حاضر با رويکردي ساختارگرايانه، به طبقه بندي 
آثار  در  ديو  تصوير   ۲۸ از  يک  هر  بصري  ويژگي هاي 

سياه قلم مي پردازد.

۱.ديو
تقابل ميان نيروهاي خير و شر از دوران باستان، در هر 
جامعه اي مرسوم است، اما در اسطوره ي ايران باستان با 
رويارويي اهورامزدا و اهريمن همراه بوده است. همان طور 
که در اسطوره آفرينش آمده، پس ازآنکه اهورامزدا دست 
و  امشاسپندان  و  زد  مادي  و  مينوي  جهان  آفرينش  به 
ايزدان و فَروهَرها پديد آمدند، اَهريمن نيز بي کار ننشست 
و دست به آفرينش جهان بدي زد و در برابر امشاسپندان، 
کماريکان و در برابر ايزدان، ديوان را پديد آورد (عفيفي، 
۱۳٧٤: ۵۲۲). واژه ديو در زبان اوستايي (Daeva) و در 
(ياحقي، ١٣٢٦: ٣٧١) و در   (Deva) هندي باستان ديوا
پهلوي (فارسي ميانه) دِو (Dev) بوده که در فارسي نوين 
ديو گفته مي شود (عفيفي، ۱۳٧٤: ۵۲۲). اين واژه در قديم، 
به گروهي از خدايان آريايي اطلاق مي شد؛ ولي پس از 
ظهور زردشت و معرفي اهورامزدا، خدايان قديم (ديوان) 
نزد  ديو،  کلمة  شدند.  خوانده  شياطين  و  گمراه کنندگان 
همة اقوام هند و اروپايي به جز ايرانيان، هنوز همان معني 
(ياحقي،  است  کرده  حفظ  باشد،  خدا  که  را  خود  اصلي 
١٣٢٦: ٣٧١). بنا بر اسطوره هاي زردشتي، پيش از ظهور 

زردشت، ديوان به شکل آدمي بر زمين راه مي رفتند اما 
زردشت پس از پيامبري آنان را از زمين بيرون کرد و 
به زيرزمين گريختند و در آنجا به صورت نهاني  ناچار 
به زندگي خود ادامه دادند (قلي زاده، ۱۳٩٢: ۲۱٦-٢١٧). 
همان طور که در گاهان، کهن ترين بخش اوستا، آمده است 
که «ديوان خدايان دشمن هستند؛ موجودات مينوي ولي 
عمّال دنياي بدي که زردشت الوهيت آن ها را انکار کرده 
است و به عبارت ديگر، ديوان ايزدان جامعه شرق هستند 
که با جامعه معتقد به گاهان اختلاف دارند و کم کم ديوان 
به صورت خدايان دروغين درمي آيند. ازاين پس کم کم ديگر 
ديوان ايزدان جامعه دشمن نيستند؛ بلکه خود انبوهي از 

اهريمن اند» (آموزگار، ۱۳۷۱: ۱۸). 
و  زشت رو  موجوداتي  ديوان  اساطيري،  روايات  مطابق 
شاخ دار و حيله گرند و از خوردن گوشت آدمي روي گردان 
اينان اغلب سنگدل و ستمکار بوده و از نيروي  نيستند. 
انواع  در  مي دهند.  شکل  تغيير  و  برخوردارند  عظيمي 
افسونگري چيره دست اند و در داستان ها به صورت هاي 
دلخواه درمي آيند و حوادثي ايجاد مي کنند (ياحقي، ١٣٢٦: 
٣٧٢). با گذر از دورة اساطيري، ديوها در فرهنگ مردم 
ايران همچنان به حيات خود ادامه دادند. در آخرين تحول 
مفهوم ديو و بر اساس فرهنگ مردم ايران، ديو موجودي 
مافوق طبيعي است که با شکل و سيماي ويژه اي تصور 
مي شود و خويش کاري هاي متعددي دارد. بر اين اساس، 
ديوها موجوداتي زيانکار و غيرطبيعي به رنگ سياه هستند 
که با دندان هاي بلند همچون دندان هاي گراز، لب هاي کلفت 
و سياه و گاه با چشمان آبي توصيف شده اند. بدن آن ها 
با موهاي ضخيم پوشيده شده و چند سر، شاخ، دم و 
گوش هاي بزرگ و يک جفت بال دارند و مردم خوارند. 
نيز  چالاک  و  زيرک  گاه  و  ابله  و  احمق  معمولاً  ديوها 
اثر  در   .(۵٤-۵٣  :۱۳۹۲ (ابراهيمي،  مي شوند  توصيف 
ديوها و  به وجود  به صورت مشخص  فردوسي  سترگ 

خصوصيت ظاهري آنان پرداخته شده است.

١-٢. ديو در شاهنامه
همان طور که در بخش قبلي نيز اشاره شد، ديوان در متون 
اساطيري نقش اصلي را ايفا مي کردند و اين سيطره تا به 
دورة اسلامي در سروده هاي فردوسي به چشم مي خورند. 
از  ايران  دلاوران  و  شاهنشاهان  فردوسي  شاهنامه  در 
يعني  اساطيري،  پادشاه  نخستين  فرمانروايي  دوران 
کيومرث تا زمان سلطنت گشتاسپ با ديوان دست وپنجه 
اين  با  برخورد   .(۳۹  :۱۳۴۳ (طباطبائي،  مي کردند  نرم 
ديوان در شاهنامه، به دوران دو پادشاه اول اسطوره اي 
باز مي گردد؛ سيامک، فرزند کيومرث و نخستين پادشاه 
سلسله پيشدادي است که به دست ديو سياه، بچه اهريمن 
به جنگ  کشته مي شود. سپس هوشنگ، فرزند سيامک، 
با ديو سياه برمي خيزد و با اين ديو و سپاهيان متشکل 



از پريان، پلنگان، ببران، شيران، گرگان و پرندگان ستيز 
مي کند و انتقام خون پدر را باز مي ستاند. وي با بريدن 
گلوي ديو به زندگي او خاتمه مي دهد (سرخوش کرتيس، 
هيئت  ايام،  به مرور  شاهنامه،  در  ديوان  اين   .(۵۳  :۱۳۷۳
عجيبي يافته و به صورت هاي سهمگين تصوير شده اند و 
تقريباً هيئت و منش ديوهاي کتاب هاي مذهبي را دارند و در 
اکثريت به رنگ سياه مجسم شده اند (ياحقي، ١٣٢٦: ٣٧١-
٣٧٢). حضور ديوان در شاهنامه بار ديگر در دورة پهلواني 
رستم پررنگ مي شود که مهم ترين آن ها ماجراي پشت سر 
گذاشتن هفت خوان در مازندران، در مقابل اولاد ديو، ارژنگ 

ديو و ديو سپيد است (فردوسي، ۱۳۹۰: ۱۴۲). 

٢.محمد سياه قلم
محمد سياه قلم از هنرمندان عجيب الصور قرن هشت مکتب 
هرات به شمار مي رود و به رغم مطالعات و پژوهش هاي 
فراوان سده اخير که در باب هويت وي انجام گرفته، هنوز 
هم هويت وي در پردة ابهام است. استاد محمد سياه قلم در 
اين پژوهش ها از چندين بُعد محل توجه قرارگرفته است: 
هويت استاد محمد سياه قلم، هويت نقاشي هاي او و منشأ 
و مکان اين نقاشي ها (آژند، ۱۳۸۹: ۳۲۱). نگارندگان بر اين 
باورند که وي همان محمد بن محمود شاه خيام و يا به 
سخن ديگر غياث الدين محمد نقاش است که از طرف دربار 
شاهرخ همراه با هيئتي سياسي به چين اعزام مي شود و 
مأموريت مي يابد تا ديده ها و شنيده هاي خود را طي سفر 
ثبت کند. ازاين رو وي دو سفرنامه تهيه مي کند: يکي مکتوب 
که در بيشتر تواريخ دورة تيموري ازجمله زبده التواريخ 
حافظ ابرو و مطلع سعدين عبدالرزاق سمرقندي ثبت شده 
است؛ ديگري سفرنامه مصور که همان مرقعات معروف و 
محفوظ در موزه توپقاپي سراي استانبول است که به آثار 
استاد محمد سياه قلم شهرت دارد (آژند، ۱۳۸۹: ٢٩-٤٥). 
دليل انتخاب وي براي اين مأموريت را مي توان در هداياي 
خاقان چين به دربار شاهرخ جست؛ به خصوص صورت 
اسبي که نقاشان چين کشيده بودند. خاقان با اين کار خود 
هنر نقاشان چين را به رخ شاهرخ کشيده بود. ازاين رو، 
فرزند هنرپرور شاهرخ، بايسنقر ميرزا، براي پاسخ به او 
ديگر  عامل  برگزيد.  را  نقاش  غياث الدين  هنرمندي چون 
امور  در  غياث الدين  بي غرضي  و  بي طرفي  وي  انتخاب 
سياسي بود و اينکه وي يکي از معتمدان بايسنقر ميرزا به 
شمار مي رفت. عامل مهم ديگر، نقاش بودن غياث الدين بود 
که مي توانست در کنار گزارش مکتوب، گزارش مصور 
هم از اين سفر پرماجرا تهيه کند. پس بايسنقر با انتخاب 
غياث الدين خواسته است تا به خاقان چين نشان دهد که 
نيست.  زبردست  نقاشان  از  خالي  نيز  او  ديار  و  دربار 
غياث الدين  «خواجه  است:  نوشته  ابرو  حافظ  دراين باره 
مذکور از آن روز باز که از دارالسلطنه هرات بر عزيمت 
سفر ختاي رفته بود تا به روزي که بازآمد، به هر موضع 

که رسيده آنچه ديده بود، از چگونگي راه و صفت ولايت 
و عمارت و قواعد شهرها و عظمت پادشاهان و طريقه 
ضبط و سياست و عجايبي چند که در آن ديار مشاهده 
کرده مجموع بر چند جزو روزبه روز به طريق روزنامه 

ثبت کرده» (ابرو، ١٣٧٢: ٨١٨-٨١٩).
در اينجاست که اين فرضيه قوت مي گيرد که غياث الدين 
نقاش همان کسي است که در خلال سفر خود به چين 
تصاويري از ديده ها و شنيده هاي خود کشيده و پرداخته 
سياه قلم شهرت  محمد  استاد  نقاشي هاي  به  امروزه  که 
دارد. با مقايسة مطالب و اطلاعات سفرنامه مکتوب او با 
تصاوير و نقاشي هاي محمد سياه قلم اين فرضيه به مرز 
اثبات مي رسد. ازجمله اين موارد، مي توان به اثري اشاره 
کرد که در آن صورت دو ديو است که به يکديگر حمله ور 
شده اند. يکي دُم آن ديگري را گرفته و او نيز با خنجري 
در حال حمله بدانست (تصوير ١٥ در جدول ١) (آژند، 
۱۳۸۹: ۳٣٣-٣٤٥). در رابطه با اين تصاوير، غياث الدين 
در سفرنامه خود مي نويسد: «در حادي عشرين رجب به 
شهر قامل رسيدند و در اين شهر امير فخرالدين مسجدي 
بتخانه{ساخته}  مسجد  مقابل  در  و  بود  ساخته  بزرگ 
بود، به غايت بزرگ و در وي بتي بزرگ ساخته و از چپ 
و راست بتان ديگر خردتر بسيار بود{ند}و بر ديوارهاي 
رنگ آميزي هاي  و  کرده  استادانه  صورتگري هاي  خانه 
يکديگر حمله  بتخانه صورت دو ديو که  بر در  خوب و 

کرده باشند» (ابرو، ١٣٧٢: ٨٢٢).

۳.ديونگاري 
نگاره هاي محمد سياه قلم به صورت پراکنده و تک نگاره در 
چندين موزه نگه داري مي شوند که ازجمله آن ها مي توان 
فرير، موزه  هنر  گالري  استانبول،  توپقاپي  به موزه هاي 
اسلامي  هنرهاي  آثار  مجموعه  و  نيويورک  متروپوليتن 
خليلي اشاره کرد. بااين حال، بيشترين تعداد نگاره ها در 
شماره  مرقع هاي  مجموعه  در  استانبول،  توپقاپي  موزه 
تصاوير  اغلب  در  مي شود.  ديده   H.2160 و   H.2153
به جامانده از اين هنرمند که عمدتاً در موزه توپقاپي سراي 
امضاي  که  مي شوند  ديده  ارقامي  دارند،  قرار  عثماني 
اصلي نقاش نبوده و بيشتر نوشته ها، به عيار بعضى ارقام 
الحاقي توسط فرد مسئول و يا صاحب ذوقي هنرشناس 
افزوده شده اند که ازنظر شيوة کتابت و لحن کلمات سست 
و بي مايه به نظر مي رسند. در اين ميان، ارقام امضاهايي از 
قبيل «کار استاد محمد سياه قلم» و يا «کار استاد سياه قلم 
شيوه هاي  و  با خطوط  غيره»  و  درهم  استاد شيخي  و 
گوناگوني نظير نستعليق و تعليق ديده مي شوند (کريم زاده 
گذر  حتي  مي رسد  نظر  به   .(۸۲۸-۸۲۷  :۱۳۶۹ تبريزي، 
زمان نيز با استاد محمد سياه قلم مهربان نبوده و نام و 
است.  داده  قرار  ابهام  از  هاله اي  در  را  او  واقعي  هويت 
ديوهاي محمد سياه قلم، اغلب با ريش و سبيل بلند، ژوليده 
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و چهره هايي وحشتناک و ترسناک ترسيم شده اند. رنگ 
چشم ها سرخ و خون گرفته، از حدقه بيرون زده و بسيار 
بدرفتاري  الاغي  با  که  ديواني  همانند  است؛  هراس انگيز 
چشمان  مردمک  در  متورم  خوني  رگ هاي  و  مي کنند 
آن ها به نحوي واضح قابل مشاهده است (تصوير ۶ در 
جدول ۱) و ديواني که مي رقصند (تصوير ۷ در جدول 
۱). جيمز در مقاله خود، دليل اين امر را مصرف حشيش 
مي داند (وايت، ۱۴۰۰: ۱۱۳-۱۱۲). پوست بدن اين ديوها 
پر مو، خالدار و در مواردي چنان پرپشت است که بسان 
يال هاي اسب به اطراف افشان شده اند. ديوها دمي بلندي 
دارند که اغلب خال خال است و هنگام راه رفتن به پاي شان 
دهان شان  يابو،  گوش  بسان  گوش هاي شان  مي پيچند. 
گشاد و دندان هاي شان بيرون زده است. بيني آن ها عقابي 
و منقاري، پاهاي شان کلفت و ناخن هاي شان بلند است. در 
بازوها و پاهاي شان بندهاي فلزي محکمي وجود دارد که 
بند کشيدن و مهارشان را آسان تر مي سازد. گوشواره و 
سينه بند و بازوبندي نيز در همين عيارها دارند که اغلب 
زيبايي،  کارکرد  با  زينت  به عنوان  و  بوده  طلايي  آن ها 
در  است.  گرفته شده  کار  به  آن ها  بدن  مختلف  نقاط  در 
پاهاي شان زنگوله اي آويزان است که حضور آن ها را در 
بين مردم اعلام مي دارد. جمله وسايل زينتي که به عنوان 
و  مزين  و  طلائي  گشته اند،  نصب  ديوها  تن  به  آرايش 
گران قيمت هستند. پوست بدنشان لايه اي و رگه دار بوده 
تبريزي،  (کريم زاده  به گونه پوست کرگدن ها مي ماند  و 
۱۳۶۹: ۸۵۷). درنهايت اين ديونگاري ها، با تکرار سنت هاي 
و  مي شوند  تبديل  خاص  هويت  به  نگارگران  بصري 
همانند صفاتي چون نحوة  پوشش ديو، نوع زيورآلات و 
به کارگيري ترکيبات نيمه انساني و نيمه حيواني در سيماي 
ديو به صورت شکل هاي تکرارشونده درمي آيند (حسامي 
و شيخي، ١٤٠١: ١٢٤) که اين ويژگي ها در ديوان محمد 

سياه قلم و پس ازآن به وفور ديده مي شود.
در رابطه با چيستي اين ديوها گرابار معتقد است «شايد 
بتوان تصور کرد که آن ها نمادي از قدرت هاي شيطاني 
بعضي از مذاهب بت پرست در خصوص نيروهاي مرموز 
طبيعت و داراي مفاهيم شيطاني هستند. شايد هم بعضي 
از آن ها شمن هايي با رخ پوش و نقاب باشند که از ديوان 
تقليد مي کنند و براي نجات و رهايي انسان ها و چهارپايان 
برخي   .(Grabar،  ۷۴  :۲۰۰۰) درمي آويزند»  آن ها  با 
به  منسوب  و  شمني  را  ديوها  موضوعات  پژوهشگران 
دربار محمد فاتح در استانبول دانسته اند. در اين زمينه 
مي توان به امل اسين، هنرشناس ترک، اشاره کرد که اين 
آثار را به بخش هاي ترک آسياي ميانه و مربوط به فرهنگ 
بودائي و شمني اين مناطق نسبت داد (آژند، ۱۳۸۷: ۳۱) 
از نگاره هاي مرتبط مي توان به بريدن درخت اشاره کرد 
که درواقع، شمن با اجراي آييني، براي صعود به جهان 
مي کند.  قرباني  را  درخت  آسمان ها،  به  پرواز  و  کيهاني 

که  مانند «دزديدن اسب»  همچنين، مي توان صحنه هايي 
اشاره به ربوده شدن روح بيمار توسط ديوان و ارواح 
خبيث و تلاش شمن براي بازگرداندن آن دارد را مشاهده 
کرد (تصاوير ۳ و ۱۷ در جدول ۱) در نگاره هاي مربوطه، 
رقص، نواختن و نوشيدن، به مراسم احضار و راندن روح 
(دادور و خيري، ۱۳۹۲: ۳۷  آيين شمنيسم اشاره دارند 
-۳۹). در  مفهوم اجتماعي، وي تصاوير انسان ها را در 
نقد به رفتار اجتماعي زمان خود با رويکرد خيال نگاري 
به صورت ديو تصويرسازي کرده است (وحيدي، ۱۴۰۰: 
۱۱). پاکباز نيز ديدگاهي همسو دارد؛ به نظر او اين آثار 
در  تغييري  دارند، سپس  مردم نگاري  به  بسياري  تمايل 
روش کارش ايجاد کرد و به جهت انتقاد اجتماعي شيوة 
(پاکباز،  کرد  انتخاب  را  گروتسک  با  آميخته  طنزنگاري 
۱۳۹۵: ۵۲۰). درمجموع، دربارة هويت و تاريخ اين نقاشي ها 
اتفاق نظري بين هنر پژوهان وجود ندارد. در موارد فوق 
بيشتر پژوهش ها درزمينة معرفي هويت محمد سياه قلم 
و ديوان او و همچنين چگونگي آن ها با معرفي آثار در 
شرح هاي کوتاهي جهت شناسايي کلي ديوها اشاره شده 
است، درحالي که پژوهش حاضر، در ادامه اين مباحث، با 
نگاه چيستي ديوان و طبقه بندي ازنظر ويژگي هاي بصري 

هر يک از ۲۸ تصوير ديو سياه قلم مي پردازد. 

۴.ديونگاري هاي محمد سياه قلم
ديوهاي محمد سياه قلم در شکل ها و شمايل هاي  مختلف و 
با ترکيب بندي هاي متفاوت ترسيم شده اند که در ۲۸ نگاره 
هر  در  است.  قابل مشاهده  جهان  مختلف  موزه هاي  از 
يک از اين نگاره ها، ديوان با ويژگي هاي بصري مختلف 
اشاره  آن  به  بعدي  بخش هاي  در  که  هستند  قابل رؤيت 
خواهد شد. در ادامه، جدول ۱ به معرفي اين ۲۸ تصوير از 
ديوهاي محمد سياه قلم مي پردازد و جزئيات و اندازة  هر 

اثر، ازجمله ابعاد (طول و عرض) آن ها را ارائه مي دهد.

١-٤-تعداد ديوان
هيبت ها  با  را  ديوان  نگاره  ،   ٢٨ هر  در  سياه قلم  محمد 
ترسيم  متفاوت  شمارگان  در  نيز  و  مختلف  اعمال  و 
ويژگي هاي  داراي  ديوان  اين  از  يک  هر  است.  کرده 
منحصربه فردي هستند که در تصاوير و جداول به آن ها 
اشاره خواهد شد. در تجزيه وتحليل جداول ويژگي هاي 
بررسي مي شود؛  نگاره ها  در  ديوان موجود  از  يک  هر 
بااين حال، نتايج داده ها به صورت کلي و بر اساس تعداد 
اساس  بر  شد.  خواهد  ارائه  ديوان)  تعداد  (نه  تصاوير 
نمودار ١، مجموع ديوان در اين ٢٨ نگاره محمد سياه قلم، 
٦١ عدد است. با اين توضيح که دو تصوير (۵ و ۲۷ در 
جدول ۱) تنها يک ديو را به نمايش مي گذارند. در بخش 
که  دارد  وجود  تصوير   ١٢ ديو»،  چند  يا  دو  «همراهي 
درمجموع شامل ٣٤ ديو هستند. همچنين، در بخش «ديو يا 



تصوير ۳تصوير ۲تصوير ۱

۱۸/۷×۲۶/۱۲۵/۷×۳۴/۵۲۷/۶×۱۸/۹

Ipshiroglu،1985 ،40 :مأخذ

تصوير ۶تصوير ۵تصوير ۴

۱۷/۹×۲۶/۵۲۷/۳×۱۵/۶۲۷×۳۵/۷

مأخذ: همان.

تصوير ۹تصوير  ۸تصوير ۷

-۱۵/۶×۳۳/۸۱۹/۴×۲۰/۸

مأخذ: همان.مأخذ: همان.

تصوير  ۱۲تصوير ۱۱تصوير ۱۰

---

مأخذ: همان.

تصوير  ۱۵تصوير ۱۴تصوير ۱۳

--۱۹/۳×۲۳/۷

مأخذ: همان.  مأخذ: همان.

جدول ١. تصاوير ديوهاي محمد سياه قلم، مأخذ: نگارندگان.

 ريخت شناسي تحليلي ديو  در آثار 
محمد سياه قلم / ٢١- ٣٩ /   زهرا علي 

اوغلي ضيائي - حميده حرمتي



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۲۷

فصلنامة علمي نگره

تصوير ۱۸تصوير ۱۷تصوير ۱۶

-۱۹/۶×۱۵/۳۱۷/۴×۲۳/۷

مأخذ: همان، ۴۰.مأخذ: همان، ۵۳.

تصوير ۲۱تصوير ۲۰تصوير ۱۹

-۲۷/۳×۱۶/۵-

URL 1  :مأخذIpshiroglu،1985 ،40 :مأخذ: همان، ۸.مأخذ

تصوير ۲۴تصوير ۲۳تصوير ۲۲

-۲۵/۷×۳۴/۴-

http://www. ،مأخذ: مجموعه خليلي
،khalilicollections.org/collections/1065URL 4 :مأخذIpshiroglu،1984 ،52 :مأخذ

تصوير ۲۷تصوير ۲۶تصوير ۲۵

۱۴/۶×۲۲/۱۲۰×۳۴/۲۱۶/۶×۱۲

https،//www.asia.si.edu/  ،مأخذ: گالري هنر فرير
collection /edanmdm،fsg_F1937.25URL 7 ،مأخذ: موزه متروپوليتنURL 2 :مأخذ

تصوير ۲۸

۴۰×۲۵

https،//www.  ،مأخذ: مجموعه خليلي
khalilicollections.org/collections/1075

ادامه جدول ١. 



ديوان به همراه انسان ها يا حيوان» – که در آن ها ديوان گاه 
به صورت منفرد و گاه به صورت گروهي در کنار انسان 
يا حيوان تصوير شده اند – ۱۴ تصوير ديده مي شود که 

درمجموع ۲۵ ديو را دربر مي گيرند (نمودار ۱).

۴-۲-جنسيت/ آناتومي/ پوست
جنسيت،  ازنظر  سياه قلم  محمد  آثار  ديوهاي  تحليل  در 
مردان  ديو   با  تصاوير  همه  که  کرد  مشاهده  مي توان 
در  استثنا،  يک  تنها  شده اند.  تصويرسازي  عظيم الجثه 
تصوير ١٠ وجود دارد و آن هم در قسمت چپ و پشت 
کوه ها است که دو ديو زن١ ديده مي شوند که  در حالتي 
روبرو و درگير منازعه با يکديگر هستند. جثه اين زنان 
ظريف با موهاي مجعد و سياه است که زيورآلات زنگوله 
به گردن دارند (تصوير ٢٩).  در تحليل آناتومي ديوهاي 
محمد سياه قلم بايد اشاره کرد که همه ٢٨ تصوير ديوهاي 
او داراي ساختار انسان گونه هستند. اين تشابه به ويژه در 
جزئيات دست ها، پاها و حتي انگشتان مشهود است که در 
حالت هاي مختلفي مانند نشسته، ايستاده يا در حال دويدن 
 ٢٨ همة   پوست  ازنظر  اما   .(٣٠ (تصوير  ترسيم شده اند 
تصوير و ٦١ ديو متفاوت هستند که نگارندگان با توجه به 
تحليل هر يک از آن ها به سه قسمت «انسان گونه؛ داراي 
پوست صاف و کم مو و حتي بدون مو» (تصوير ٣١)، 
«پلنگ گونه؛ پوستي خالدار همانند پلنگ» (تصوير ٣٢) و 
«گربه سان؛ موهاي ضخيم و بلند مانند گربه» (تصوير ٣٣) 

تقسيم بندي کرده اند (نمودار ٢).

۴-۳-سر و چهره
بخش ديگري از طبقه بندي ويژگي ظاهري ديوها از منظر 
ويژگي هاي سر و چهره است که به ٨ زيرمجموعة «شاخ» 
و «مو، ريش، گوش، پلک، چشم، بيني و دندان» تقسيم بندي 
شده است. زيرمجموعة شاخ به صورت جداگانه و تحليل 
آن در نمودار ٣ و ديگر زيرمجموعه هاي مربوطه با درصد 

فراواني هريک از آنان در جدول ٢ ارائه شده است.

شاخ  -۱-۳-۴
شاخ در مفهوم عام خود نماد قدرت و تهاجم است؛ بنابراين 

بر اساس توصيفاتي که در متون مختلف از اين موجودات 
به طورمعمول  ديوها  است،  گرفته  صورت  اهريمني 
از ويژگي هاي  يکي  بر همين اساس  داراي شاخ هستند، 

تصوير ٢٩. بخشي از تصوير ١٠، ديو زنان در حال منازعه، 
Ipshiroglu, 1985,40 :مأخذ

تصوير 30. بخشي از تصوير شماره 22، ديو با آناتومي انسان 
مانند، مأخذ: مجموعه خليلي، 

http://www.khalilicollections.org/collections/1065

١.در اساطير ايران، ديوزن يا جهي 
وجود داشته است.

 ريخت شناسي تحليلي ديو  در آثار 
محمد سياه قلم / ٢١- ٣٩ /   زهرا علي 

اوغلي ضيائي - حميده حرمتي

نمودار ۱. تعداد ديوان در نگاره هاي محمد سياه قلم، مأخذ: 
نگارندگان.



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۲۹

فصلنامة علمي نگره

ديوها  اين  است.  شاخ  سياه قلم  آثار  در  ديوان  ظاهري 
داراي شاخ هاي مختلفي از قبيل شاخ هاي تنها و شاخ هاي 
بسان  شاخک داري  شاخ هاي  و  حيوانات  بسان  قرينه اي 
آهوان هستند (کريم زاده تبريزي، ۱۳۶۹: ۸۴۴). شاخ هاي 
ديوان در آثار محمد سياه قلم شامل شاخ دو حيوانِ «گاو، 
نوع ديگري که  نيز  بوده (تصاوير ۳۵ و ۳۶) و  گوزن» 
ازنظر نگارندگان مي توان آن را شاخ درخت مانند ناميد 
که به قول کريم زاده تبريزي «در مواردي آن ها را قطع 
(همان) دسته بندي مي شوند (تصوير  و کوتاه کرده اند» 
٣٧). البته موارد ديگري نيز وجود دارد که وي در ترسيم 
ديوهاي خود از هيچ شاخي استفاده نکرده است. محمد 
سياه قلم در ديگر نگاره هاي خود به غيراز ديوان، حيواناتي 
را نيز طراحي کرده که به نظر مي رسد در ترسيم شاخ  
ديوان به اين تصاوير از شاخ حيوانات نظر داشته است 

(تصاوير ٣٤)، (نمودار ٣). 

مو/ ريش/ پلک/ گوش/ چشم/ دماغ/ دندان  -۲-۳-۴
از  خود  ديوهاي  تصويرسازي  در  سياه قلم  محمد 
ترسيم سر و چهره   در  انساني و حيواني  خصوصيات 
به صورت جداگانه و  گاه  را  اين موضوع  و  الهام گرفته 
گاه در ترکيب هر دو ويژگي انساني و حيواني به صورت 
هم زمان استفاده کرده است. اين پژوهش با تجزيه وتحليل 
هر يک از ٦١ ديو، به تجزيه صورت ديوها پرداخته است. 
محمد سياه قلم در بيشتر ديوها، از مو استفاده کرده است، 
با اين توضيح که کاربري موي بلند در جنسيت ديو براي 
او نقش مهمي ايفا نمي  کند. موهاي اين ديوان، گاه بلند و 
گاه کوتاه بوده و در بيشتر اوقات نيز از مو استفاده نکرده 
و ديو بدون مو يا طاس است (تصاوير ٣٨، ٣٩ و ٤٠). دو 
يا بي ريشي»  نيز «کوسه  حالت ريشِ «بلند و کوتاه» و 
در ديوهاي محمد سياه قلم استفاده شده است که رنگ هاي 
سياه و آبي را مي توان مشاهده کرد (تصاوير ٤١، ٤٢ و 

 .(٤٣
محمد سياه قلم به ندرت از پلک، براي ديوان استفاده کرده 
و حالت پلک و رنگ آن ها در نوع خود قابل تأمل هستند. 
بدين گونه که اين پلک ها به شکل شراره آتش و رنگ هاي 
سياه و طلايي تصوير شده اند و تنها در ٤ ديو از پلک بهره 

گرفته است (تصوير ٤٤).
گوش هاي ديوان محمد سياه قلم به دو شکل گردِ انساني 
و کشيدة حيواني در حالت افتادگي يا ايستاده ترسيم شده 
کتاب  در  تبريزي  زاده  کريم  و ٤٦).  (تصاوير ٤٥  است 
محمد  ديوهاي  چشم هاي  قديم،  نقاشان  آثار  و  احوال 
سياه قلم را اين گونه توصيف کرده است: «رنگ چشم ها 
سرخ و وحشتناک و از حدقه بيرون آمده و خون گرفته 
و  مي کنند  بدرفتاري  الاغي  با  که  ديواني  همانند  است؛ 
به  آن ها  چشمان  مردمک  در  متورم  خوني  رگ هاي 
نحوي واضح قابل مشاهده است و ديواني که مي رقصند» 
(کريم زاده تبريزي، ۱۳۶۹: ٨٥٧). در يک تقسيم بندي  کلي 
ديوها در سه دسته  آثار سياه قلم، چشم هاي  درمجموع 
«گرد، کشيده (مغولي) و کور» قرار مي گيرند (تصاوير 

٤٧، ٤٨ و ٤٩).
دماغ هاي ديوان سياه قلم به دو حالت «انساني» يا به قول 

دنداندماغچشمگوشريشموي سر

حيوان مانندحيوان مانندگردگردکوسهطاس

۷۳ درصد۶۱ درصد۶۵ درصد۶۱ درصد۵۳ درصد۴۰ درصد

جدول ٢. درصد فراواني طبقه بندي در زيرمجموعه هاي بخش دوم، مأخذ: همان.

نمودار 2. تحليل انواع شاخ هاي ديو سياه قلم، مآخذ: نگارندگان.

نمودار 2. تحليل انواع پوست هاي ديو سياه قلم، مآخذ: همان. 



تصوير ٣١. بخشي از تصوير ٢٥، ديو با 
پوست انسان گونه، مآخذ: گالري هنر فرير،
https،//www.asia.si.edu/collection 
/edanmdm،fsg_F1937.25 

 تصوير 32. بخشي از تصوير 28، ديو با
 ،پوست پلنگ گونه، مآخذ: مجموعه خليلي
https،//www.khalilicollections.
org/collections/1075

تصاوير 34. بخشي از نگاره هاي حيوانات 
گوزن،  و  گاو  شاخ هاي  سياه قلم؛  محمد 

مآخذ:  آژند، ۱۳۸۹، 353-355.

تصوير 33. برشي از تصوير 20، ديو با 
 Ipshiroglu, :پوست گربه مانند، مآخذ

1985,40

تصوير 35. بخشي از تصوير 21، ديو با شاخ 
 Ipshiroglu،1985 ،40  :گاو، مآخذ

تصوير 36. بخشي از تصوير 5، ديو با 
شاخ گوزن،مأخذ: همان.

تصوير 37. بخشي از تصوير شماره 2، 
ديو با شاخ درخت مانند، مأخذ: همان.

تصوير ۲مارتصوير ۵اژدها 

تصوير پلنگ
۲۱

شير 
ماده

تصوير 
۱۶

تصوير گاوتصوير ۳شير نر
۲۶

تصوير گرگ
۱۰

بدون 
تصوير ۷دم

جدول ۳. تحليل دُم  ديوهاي سياه قلم، مأخذ: همان.

 ريخت شناسي تحليلي ديو  در آثار 
محمد سياه قلم / ٢١- ٣٩ /   زهرا علي 

اوغلي ضيائي - حميده حرمتي



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۳۱

فصلنامة علمي نگره

دماغ  و  (همان)  منقاري»  و  «عقابي  تبريزي  کريم زاده 
حيواني به حالت پهن و گوشت مانند است (تصاوير ٥٠ و 
٥١). دندان هاي استفاده شده در ديوان محمد سياه قلم به 
دو نوع «حيواني، يعني تيز و برآمده و حالت گراز يا گرگ 
مانند» و نوع دوم «انساني، به صورت يک رديف منظم» 

است (تصاوير ٥٢ و ٥٣).

۴-۴-دُم
بخش ديگري از بحث مربوط به  ظاهر ديوان، به عضو 
حيواني يعني دُم اختصاص دارد. سياه قلم بيشترين توجه 
و  کرده  معطوف  ديوها  اندام  از  بخش  اين  به  را  خود 
داده  به خرج  دُم هاي ديوان  وسواس زيادي در کشيدن 
«دربرگيرندة  معمولاً  حيوان  عضو  اين  ازآنجاکه  است. 
تمامي قدرت حيوان به شمار مي آيد» (شواليه و گربران، 

۱۳۸۳: ٢٤٤)، سياه قلم نيز براي نمايش قدرت اهريمني اين 
تا  است  کوشيده  حيواني  عضوي  ترسيم  با  موجودات، 
ماهيت اهريمني ديوان را برجسته کند که در اين ميان به 
موجوداتي اهريمن  سان مانند اژدها و مار، به طور ويژه اي 
اژدها  نوع  از  دُم ها  اين  مهيب ترين  است.  داشته  نظر 
هستند که گاه در ديوهاي واحد و گاه در اجتماع دو ديو 
ترسيم شده است. اين دُم هاي اژدها گونه معمولاً در حال 
کنشي خاص نمايش داده مي شوند: يا به شکلي تهاجمي 
بدن خود ديو هستند (تصاوير ٥، ٨ در جدول  به سوي 
با دُم اژدهاي ديو ديگري در کنش متقابل هستند  يا   (١

(تصاوير ١، ١٥ در جدول ١) 
. دومين شکل از دُم، دُم مار مانند است که ازنظر حالت  
و کنش ، شباهت بسياري به دُم اژدهاگونه دارد. سياه قلم 
در ديگر نمونه ها نيز از دُم  حيواناتي همچون شير نر و 

بدون دممارگرگگاوشير نرشير مادهپلنگاژدها

۱۳ درصد۶ درصد۱۶ درصد۶ درصد۱۹ درصد۱۶ درصد۱۲ درصد۱۲ درصد

جدول ۴. درصد فراواني طبقه بندي دُم هاي ديو سياه قلم، مأخذ: همان.

تصوير 38. برشي از تصوير شماره 7، 
ديو با مو کوتاه، مأخذ: همان.

تصوير 39. برشي از تصوير شماره 10، 
ديو با موهاي بلند، مأخذ: همان.

تصوير 40. برشي از تصوير شماره 15، 
ديو طاس (بي مو)، مأخذ: همان.

تصوير 41. بخشي از تصوير 3، ديو با 
ريش کوتاه، مأخذ: همان.

تصوير 42. بخشي از تصوير 15، ديو با 
ريش بلند، مأخذ: همان.

ديو  تصوير 12،  از  بخشي  تصوير 43. 
کوسه (بي ريش)، مأخذ: همان.



تصوير ۴۴. بخشي از تصوير شماره ۸، 
ديو با پلک 

تصوير ۴۵. گوش هاي گرد

تصوير ۴۷. بخشی از تصوير شماره ۱۷، 
ديو با چشمان گرد، ماخذ: همان

تصوير ۴۸. بخشی از تصوير شماره ۱۸، 
ديو کور، ماخذ: همان.

تصوير 46. بخشي از تصوير 9، ديو با 
گوش هاي کشيده، مأخذ: همان.

تصوير 49. بخشي از تصوير 9، ديو با 
چشمان کشيده (مغولي)، مأخذ: همان.

شليته

 دوروتک رو  

تصوير
۲۵ 

از ۲۸ تصوير،
 ۱۰ ديو از نگارة 

سياه قلم، داراي
 شليته تک رو 

هستند.

تصوير 
۲

از ۲۸ تصوير، ۱۴
 ديو از نگارة سياه
 قلم، داراي شليته
 دو رو هستند.

شالبدون پوشش

تصوير
۱۰ 

از ۲۸ تصوير،
 ۷ ديو از نگارة 

سياه قلم، 
بدون پوشش

هستند.

تصوير 
۲۱

از ۲۸ تصوير، ۳ 
ديو از نگارة

سياه قلم، داراي
 شال هستند.

جدول 5. تحليل پوشش ديوهاي سياه قلم، مأخذ: همان.

 ريخت شناسي تحليلي ديو  در آثار 
محمد سياه قلم / ٢١- ٣٩ /   زهرا علي 

اوغلي ضيائي - حميده حرمتي



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۳۳

فصلنامة علمي نگره

گوشوارهگردنبند

طرح دار/زنگوله دارسادهطرح دار/زنگوله دارساده

تصوير تصوير ۱۶تصوير ۲۷
۱۳

تصوير 
۱۶

دستبند يا النگوبازوبند

طرح دار/زنگوله دارسادهطرح دار/زنگوله دارساده

تصوير تصوير ۲۶تصوير ۶
۱۵

تصوير 
۱۳

خلخال پازانوبند

طرح دار/زنگوله دارسادهطرح دار/زنگوله دارساده

تصوير تصوير ۴تصوير ۲۴--
۲۲

دم بند

طرح دار/زنگوله دارساده

--
تصوير  

۱۶

جدول ٦. تحليل زيورآلات ديوهاي سياه قلم، مأخذ: همان.

دم بندخلخال پازانوبنددستبندبازوبندگوشوارهگردنبندانواع زيورآلات

-۱۳-۱۴۲۱۳۱۶ساده

طرح دار يا 
۵۲۳۷۸۱۲۳زنگوله دار

۲۰ درصد فراواني
۳ درصد۲۶ درصد۸ درصد۲۴ درصد۱۶ درصد۴ درصددرصد

جدول ٧. درصد فراواني طبقه بندي زيورآلات ديو سياه قلم، مأخذ: همان.



تصاوير ٥٤. بخشي از نگاره هاي حيوانات آثار محمد سياه قلم. دُم هاي 
شير نر و ماده، پلنگ، گاو و گرگ، مأخذ:  آژند، ۱۳۸۹، ٣٥٣-٣٥٥.

نصوير ۵۰. بخشی از تصوير شماره ۱، 
ديو با دماغ حيوان مانند

تصوير ۵۱. بخشی از تصوير ۱۶، ديو با 
دماغ انسان مانند

تصوير ۵۲. بخشی از تصوير ۱۵، ديو با 
دندان حيوان مانند

تصوير ۵۳. بخشی از تصوير شماره ۲۶، 
ديو با دندان انسان مانند.

ماده، پلنگ، گاو و گرگ استفاده کرده است؛ حيواناتي که 
نظاير آن ها در نگاره هاي ديگر او نيز ديده مي شوند. او 
پيکرة ديوهاي خود،  دُم ها در  تنوع بالاي  به کارگيري  با 
سعي در نشان دادن گوناگوني خوي اهريمني آنان با عيار 
کم وزياد داشته است، چنانچه در مواقعي نيز ديوان بدون 

دُم ترسيم شده اند. (تصاوير ٥٤) (جداول ٣-٤).

۴-۵-پوشش
که  است  شليته  نام  به  لباسي  نوعي  ديوان  پوشش 
کوتاهي  معمولي  شليته هاي  بسان  آن ها  «تن پوش هاي 
است که از پارچه هاي زمخت تهيه شده و تنها به خاطر 
تبريزي،  (کريم زاده  استفاده مي شده است»  ستر عورت 
رو  دو  و  تک رو  مدل  دو  در  شليته ها  اين   .(٨٥٧ :۱۳۶۹
(يعني لايه آستر مانند و رنگي شليته که در تصاوير به 
حالت پشت ورو) قابل رؤيت هستند. در ترسيم بعضي از 
ديوان محمد سياه قلم به صورت مکمل از رنگ هاي  شليته 
دوروي ديوان در لباس يکديگر استفاده کرده (تصوير ١١ 
در جدول ١) و بعضي مواقع، در اجتماع ديوها رنگ پوست 
ديوان، به عنوان رنگ شليته ديگر ديوان استفاده شده است 
(تصوير ١٣ در جدول ١). در ديگر مواقع ديوان، لباسي 
بر تن نداشتند و به صورت برهنه ترسيم شده اند. پوشش 
ديگر ديوان شال است که دور دستان و شانه هاي ديو 
به عنوان يک نوع پوشش گره خورده است (تصوير ٢١ در 

جدول ١) که در اين موارد معمولاً شال دور دستان ديوها 
براي رقص استفاده مي شده است (تصوير ١٠ در جدول 

١) (جدول ٥).

۴-۶-  زيورآلات
بخش جدايي ناپذير در ترسيم تصاوير ديوان، زيورآلات آنان 
است که محمد سياه قلم به صورت گسترده  از آن ها استفاده 
کرده است. بر اين اساس، طبق تجزيه وتحليل انجام شده، 
گردنبند،  شامل  سياه قلم  محمد  مورداستفاده  زيورآلات 
گوشواره، بازوبند، دستبند يا النگو، پابند يا خلخال و دُم بند 
هستند. تمامي  اين زيورآلات به دو شکل ساده يا طرح دار و 
زنگوله دار نقش بندي شده اند (جدول ۶) و تنها در (تصوير 
۲۰ از جدول ۱) از هيچ گونه زيورآلات استفاده نشده است. 
در بررسي نگارندگان از ديوان قبل و بعد از آثار محمد 
سياه قلم، زيورآلات مربوط به دُم  يا همان دُم بند مشاهده 
نشد که اين امر از يک سو بيانگر ابتکار و خلاقيت اين هنرمند 
است و از  سوي ديگر، مي تواند نشان دهندة تأثيرپذيري او 
از فرهنگ هاي غير ايراني در بازنمايي ديوها باشد. جدول 
و  مدل ساده  دو  در  را  زيورآلات  انواع  کاربرد  ميزان   ۷

طرح دار يا زنگوله دار مشخص مي کند.

۴-۷-اسباب و متعلقات
محمد سياه قلم، علاوه بر دقت در ترسيم تصوير ديوان، 

 ريخت شناسي تحليلي ديو  در آثار 
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شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۳۵

فصلنامة علمي نگره

عصا يا چوب دستيدستمال گره دار

تصوير ۷، مرکز 
تصوير و

 پايين دستان
 ديو رقاص چپ

 به رنگ خاکستري

تصوير ۵، ديو
 ايستاده با عصا
 يا چوب دستي 

 طلايي ساده

صندوقچهخنجر

تصوير ۱۵، خنجر 
طلايي رنگ با دستة 
سفيد در دست چپ 

ديو چپ

تصوير  ۱۲، دو
 ديو در حال حمل 

صندوقچه هاي
 قرمز و قهوه اي رنگ

جدول ٨. معرفي انواع اسباب و اثاثيه ديوهاي سياه قلم، مأخذ: همان

به  مربوط  متعلقات  و  اسباب  کشيدن  به  زيادي  توجه 
آن ها داشته است. اين اثاثيه ازنظر شکل و تزئين بسيار 
زيبا و قابل توجه اند. دستمال گره دار، معمولاً به دو رنگ 
خاکستري و قرمز هميشه در مرکز طلايي تصوير، ميان 
معاشرت دو يا چند ديو ترسيم شده است (تصاوير ٧، ١٨ 
در جدول ١) شواليه و گربران، دو نوع دسته بندي براي 
گره هاي  و  بست ها  اول،  دسته  در  قائل اند:  بست  و  گره 
جادويي که عليه دشمنان انساني به کار مي روند (مانند 
موارد استفاده در جنگ ها يا سحر و جادوها) و عملکرد 
آن بريدن گره ها نيست. در دسته دوم، گره ها و بست هاي 
وحشي،  حيوانات  مقابل  در  دفاعي  وسيله اي  که  مفيد 
گربران،  و  (شواليه  است  مرگ  و  شياطين  و  بيماري ها 
۱۳۸۳: ۷۲۶) وسيلة ديگر همراه ديو، عصا يا چوب دستي 
است که همواره به عنوان وسيلة حمل استفاده مي شده 
است (تصاوير ٥ و ١٦ در جدول ١) و صرفاً وسيله  اي 
با کاربرد روزمره تشــخيص داده شده است (محمدزاده 
که  است  خنجر  ابزار،  سومين   (۵۷  ،۱۴۰۱ ديگران،  و 
ديوها براي دفاع استفاده مي کنند. خنجرها همانند شليته، 
به عنوان مکملي رنگي در نگاره ها به کاررفته اند (تصاوير 
١٠ و ١٥ در جدول ١). همان طور که در ديگر بخش ها نيز 
اشاره شده؛ ديوها همانند انسان ها اعمالي چون حمل بار 
يا انسان را انجام مي دهند. آن ها در حمل اثاثية انساني، 

مانند صندوقچه ها،
کمک مي کنند و رنگ غالب آن ها قرمز و قهوه اي و گاه 
ابزار  ديگر   .(١ در جدول  و ١٩  (تصاوير ١٢  است  آبي 
براي  که  است  اره  همان  يا  برش  ابزار  مورداستفاده، 
بريدن درخت کاربرد داشته است (تصوير ٢ در جدول 
٨). زنگوله نيز ابزاري است که با اتصال به ميله اي آهني، 
به احتمال زياد براي دور کردن ديگر موجودات ديگر به کار 

مي رفته و مشابه آن در زيورآلات نيز مشاهده مي شود 
(تصوير ١٨ در جدول ٨). 

به کوزه هاي چيني  کوزه هاي پرسلن که شباهت زيادي 
اين  مي شوند.  ديده  سياه قلم  محمد  آثار  در  نيز  دارند 
تزئينات  و  سفيد  و  آبي  رنگ  کوزه،  به شکل  شباهت ها 
حيواني (نزاع اژدها و سيمرغ به رنگ آبي) مربوط مي شود 
که هنرمند؛ آن ها را در نگاره اي جداگانه به تصوير کشيده 

است (تصوير ٢٥ در جدول ٨). 
يک  در  تنها  که  است  ديوان  ابزار  از  نيز  نخ ريسي  دوک 
مورد ديده شده؛ به گونه اي که نخ دور دستان ديو پيچيده 
و او با دست ديگر مشغول نخ ريسي است (تصوير ٩ در 
جدول ٨). پُرکاربردترين اثاثيه  در ميان ديوان، «غل و زنجير 
و کاسه» است. غل و زنجيرها اغلب به صورت يک زنجير، از 
گردنبند يک ديو به ديگر ديوها متصل و امتداد ديگر آن از 
گردنبند به پابند (خلخال) ديوها ديده مي شود. اين اتصال در 
مواردي به تخت يا صندوقچه نيز مرتبط است (تصاوير ١١، 
١٢ و ١٩ در جدول ١). نوعي ديگر از اين ابزار، شامل سه 
ميلة برنزي به هم چفت شده است که به عنوان پابند ديوها 
کاربرد داشته است (تصوير ٢٥ در جدول ٨). نوع سوم غل 
و زنجير، ابزاري است متصل به پاي اسب که با طنابي کوچک 
به يک ميله آهني چفت شده و هميشه همراه ديوان حمل 

مي شده است (تصاوير ٢١ و ٢٥ در جدول ١). 
است  باده نوش  يا  کاسه  ديوان،  پُرکاربرد  ابزار  دومين 
که عموماً به صورت فلزي و با رنگ هاي سياه و طلايي  
و  کاسه  اين  ترسيم شده اند.  تراش خورده  تزئينات  و 
باده نوش ها عمدتاً براي تعارف به ديگر ديوان استفاده  
دو  در   .(١ جدول  در   ٢٥ و   ١٨  ،٨ (تصاوير  مي شود 
آن  به  نخ متصل  و  باده نوش ها، سرپوش  اين  از  مورد 
ديگر   .(١ جدول  در   ٢٦ و   ٩ (تصاوير  است  قابل رؤيت 



زنگولهاره

تصوير ۲، دو ديو 
در حال اره کردن 

درخت

تصوير ۱۸، زنگوله با دو ميله 
و يک زنجير به هم چفت شده 
است و در مرکز تصوير، زير 
پاي ديو سمت چپ قرار دارد.

دوک نخ ريسيکوزه پرسلن

تصوير ۲۵، کوزه 
پرسلن چيني مانند 
به رنگ سفيد و آبي 

با نقوش حيواني 
اژدها مانند آبي رنگ 

در دست چپ 

تصوير ۹، ديو سمت راست 
در حال عمل نخ ريسي

غل و زنجير

تصوير ۱۹، غل و 
زنجير منگوله دار 

متصل به 
صندوقچه، گردنبند 
و خلخال سه ديو در 

حال بار صندوقچه

تصوير ۲۵، ميله هاي آهن مثل غل 
و زنجير چفت شده به صورت 

پابند در پاي دو ديو دو پاي اسب 
به صورت چفت بندي فلز و طناب 
با حالت ضربدري زير پاي ديو 

سمت چپ

کاسه

تصوير ۹، ديو 
سمت چپ در 

دست چپ، داراي 
باده نوش که يک 

سرپوش متصل به 
بدنه در دست دارد. 
(حالت قمقمه مانند)

تصوير ۲۵، پياله فلزي 
تراش خورده طلايي در دست 

راست ديو چپ

ساز

تصوير ۷، ديوان 
نشسته چپ و راست 

در حال زدن ساز 
کوبه اي از نوع سنج

تصوير ۲۵، ديو نشسته 
راست در حال زدن ساز زهي 

از نوع تار کمانچه

تخت و کالسکه

تصوير ۱۱، دو ديو 
در حال حمل پادشاه 
و ملکه با تخت مزين 
به تزئينات مختلف 
هندسي و غل و 

زنجير

تصوير ۱۳، چهار ديو در حال 
حمل انسان ها با کالسکه  مزين 

به تزئينات مختلف

ادامه  جدول ٨. 
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شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۳۷

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
محمد سياه قلم، هنرمند عجايب النگاره قرن هشتم مکتب هرات که ازنظر اين پژوهش همان غياث الدين 
نقاش است، در سال ٨٢٣ هجري، بر اساس ديده ها و شنيده هاي خود، دو سفرنامه مکتوب و مصور 
فراهم آورده است. در تحليل ديوهاي محمد سياه قلم، مشخص شد که هر يک از اين ديوان با ديگري 
تفاوت دارد. اين تفاوت ها با توجه به دسته بندي هاي صورت گرفته در پژوهش، از جنبه هاي گوناگون 
آشکارشده اند؛ به طوري که ديوان، ازنظر ويژگي هاي ظاهري، تزئينات (مانند زيورآلات) و حتي ابزار 
و متعلقات کاربردي، متمايز از يکديگر هستند، به گونه اي که در تصاويري مبتني بر اجتماع دو يا چند 
ديو، هر يک از آن ها در قياس با ديگري يا ديگران منحصربه فرد بوده و شباهتي به ديگران ندارند. 
در نتيجه گيري کلي از بررسي ٢٨ تصوير ديوان که به صورت جداول و آمار تحليل شده اند، مي توان 
گفت در بخش اول مقاله ازنظر جنسيت، از ميان ٢٨ نگاره، تنها در تصوير ١٠، دو ديو زن مشاهده 
مي شود و در ٥٩ تصاوير ديو باقي مانده، همه ديو نر هستند. در زيرمجموعة اندام؛ همة ديوان داراي 
دست و پاي انسان مانند هستند و در آخرين زيرمجموعه از بخش اول؛ در دست بندي مربوط به 
پوست، مطابق نمودار ٢، سه مدل به کاررفته است: گربه سان (پرمو)، پلنگ گونه (خالدار) و انسان گونه 
(صاف و بي مو). در بخش دوم که مربوط به سر و چهره ديوان است؛ اجزاي مختلفي مانند شاخ، 
مو، ريش، پلک، گوش، چشم، دماغ و دندان دسته بندي و تحليل شده اند که هر يک از اين اجزا در 
نمودار ٣ و جدول ٢ بر اساس درصد فراواني نشان داده شده است. در مورد شاخ، زيرمجموعه ها 
به چهار بخش گاو، گوزن، درخت مانند و بدون شاخ تقسيم بندي شده که از «شاخ هاي گاو و گوزن 
(به صورت برابر)» استفاده شده اند. بخش مو، به سه زيرمجموعة کوتاه، بلند و طاس تقسيم شده که 
در آن، بيشترين کاربرد مربوط به ناحية «طاس» است و ريش همانند مو به دو بخش بلند و کوتاه و 
کوسه تقسيم شده که بيشترين کاربرد مربوط به «کوسه» است. تنها تفاوت مهم در اين بخش؛ مربوط 
به پلک ديوان است که در ٤ تصوير از ٢٨ تصوير ديده مي شود. قسمت چهارم و پنجم طبقه بندي 
به ترتيب به گوش و چشم اختصاص دارد که در هردو دسته بندي، نوع گرد بيشترين کاربرد را 
دارد. آخرين زيرمجموعه از اين بخش، يعني دماغ و دندان، به دو دسته انسان گونه و حيوان گونه 
تقسيم شده که کاربرد بيشتر مربوط به نوع «حيوان مانند» است. بخش سوم، مربوط به دُم ديوان 
است که زيرمجموعه هاي آن شامل اژدها، پلنگ؛ شير ماده و نر، گاو و گرگ، مار و بدون دُم هستند.  
بر اساس جدول ٤، بيشترين کاربرد در اين بخش متعلق به دُم «شير نر» و کمترين آن به «گاو و مار» 
است. بخش چهارم مقاله مربوط به پوشش ديوان است؛ در اين بخش، شليته، شليته دو رو بيشترين 
زيرمجموعه ها را تشکيل مي دهند و در کنار آن ها، شال که کم تر استفاده شده است. بخش پنجم 
پژوهش مربوط به زيورآلات است که داراي زيرمجموعه هاي گردنبند، گوشواره، بازوبند، دستبند، 
زانوبند، خلخال پا و دُم بند مي باشد و بر اساس جدول ٧، بيشترين کاربرد آن متعلق به دستبند و 
کمترين آن دُم بند است. در دسته بندي زيورآلات از نوع ساده بيشترين مربوط به دستبند و کمترين 

از دو نوع  ابزار کاربردي ديوها، ساز بوده که معمولاً 
و   (٨ جدول  در   ٧ (تصوير  سنج  شامل  کوبه اي  ساز 
ساز زهي شامل کمانچه (تصاوير ٨، ٢٥ در جدول ١) 

استفاده شده است. 
آخرين ابزار مورداستفاده ديوان تخت يا همان کالسکه است. 

اين تخت ها با تزئينات هندسي نفيس، رنگ هاي قرمز و طلايي 
و صحنه هاي تزئيني نبرد حيواني مانند نزاع اژدها و سيمرغ 
طلايي رنگ با حاشيه هايي از    رنگ هاي قرمز، آبي، سفيد و طلايي، 
همراه با تزئينات غل و زنجيرهايي به شکل اژدها و منگوله دار و 
زنگوله دار، تزئين شده اند (تصاوير ١١، ١٣ و ١٤ در جدول ١).  



گوشواره است؛ درحالي که در زيورآلات طرح دار يا زنگوله دار، خلخال پا (پابند) بيشترين کاربرد را 
دارد و کمترين آن گوشواره است. همچنين، به طور استثنايي، تنها زانوبند و دُم بند به صورت طرح دار 
يا زنگوله دار طراحي شده اند. درنهايت، آخرين بخش ، شامل ابزار و متعلقات ديوان است که جنبه 
کاربردي دارند. اين ابزارها در زيرمجموعه هايي مانند دستمال گره دار، عصا يا چوب دستي، خنجر، 
صندوقچه، اره، زنگوله، کوزه پرسلن، دوک نخ ريسي، غل و زنجير در سه مدل مختلف، کاسه يا 
قمقمه، ساز (کوبه اي و زهي)، تخت و کالسکه قرارگرفته اند که بيشترين کاربرد از آنِ غل و زنجير و 

کاسه بوده و کم ترين آن، مربوط به اره، زنگوله، کوزه پرسلن و دوک نخ ريسي است. 
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With regard to the problem statement in this research, it is observed that demons are 
among the most frequent patterns in Iranian paintings and have been illustrated as evil and 
malicious creatures for several centuries. According to Zoroastrian myths, before Zoroaster, 
demons were referred to a group of Aryan gods walking on the earth in human forms; 
however, after becoming a prophet, Zoroaster expelled them from the earth, and they had 
to escape to the underground and to continue their lives in secrecy. Meanwhile, demons 
were called devils and misleaders. In this connection, focus by Muhammad Siyah Qalam on 
these creatures and their illustration, as characterized by their diverse appearances, warrants 
further investigation. Muhammad Siyah Qalam was a famous Iranian illustrator back in 
the 15th century who inspired many other artists due to his specific styles. As stated in this 
study, he is actually Muhammad bin Mahmoud Shah Khayyam, also known as Ghiyas ul-
Din Muhammad, the painter, who was dispatched by the Shahrokh’s court to China on 
a political mission and was tasked with recording his experiences during the trip. In his 
works, he has used a mythological creature, i.e. a demon, and depicted it in various states 
and human conducts, including in labor, conversations, conflicts and music. Various theories 
have discussed the nature of these paintings and the origin of these demons, with some 
theories considering demons to be symbols of demonic power and some idolatrous religions. 
Yet, some other theories have regarded them as shamans with guises and masks imitating 
demons, as some of them are recognized as narrative rites. From another perspective, these 
shamans are attributed to some Turkish parts of Central Asia and relevant regional cultures. 
These demons are also considered to be religious and social concepts used by Ghiyas ul-Din 
as loan translation from temple images; in the meantime, he has illustrated human images in 
social concepts to criticize the behavior of his social era using an imagery-oriented approach. 
In sum, demons illustrated by Siyah Qalam have attracted the attention of researchers and 
inspired other artists of the century in illustrating the apparent and visual characteristics of 
these demons. The key point here is the pictorial diversity of these demons, distinguished 
by their noticeable visual characteristics, which has made these images worthy of greater 
consideration, as morphological approaches are needed to achieve their visual details. 
Using morphology in studying works of art helps better understand visual characteristics 
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and interrelationships between different components. The objectives of this study were to 
study the apparent characteristics of demons depicted by Muhammad Siyah Qalam and to 
understand their visual characteristics. The study also aimed to respond to the question: 
“What are the visual characteristics of these demons using a morphological approach?” 
This qualitative study fell under descriptive-analytical methods. Sampling was purposive 
and included all 28 demon illustrations by Siyah Qalam collected from the Topkapi Museum 
of Istanbul, Freer Art Gallery and New York’s Metropolitan Museum. Data were collected 
from library sources, note-taking and image-reading tools, as well as obtained tables and 
figures. Data were obtained using the inductive method. According to the authors’ findings, 
no independent study has ever undertaken the morphological sphere of Siyah Qalam’s 
demons. Therefore, the key necessity of this study was the provision of new results and 
the study significance was the provision of novel insights into the paintings of the demons. 
Generally, it was concluded that the visual characteristics of the Siyah Qalam’s demons fell 
under six categories of “general appearance characteristics, heads and faces, tails, coverings, 
ornaments and belongings”. Each category has its own sub-categories and each of the 
demons was unique compared to others in terms of characteristics of appearance, ornament 
and belongings, as they bear no resemblance to their counterparts and are independently 
unique. Siyah Qalam has employed praiseworthy precision in illustrating demons both 
individually and in combination with others using unique details. In depicting demons’ 
visual characteristics by employing equal human and animal details of various states, Siyah 
Qalam has sought to represent a dual half-man and half-human face in accordance with 
the visual tradition of demons in painting; in limb sections, however, human-like forms 
dominate. In the head and face sections (ears, eyes, hairs and noses) and tails and horns, 
animal-like forms dominate. Meanwhile, demons’ tails exhibit more diversity compared to 
other parts. In representing other human characteristics, the painter has also employed other 
human elements of “coverings, ornaments, and belongings”, in addition to organs and faces. 
Keywords: Div، Muhammad Siyah Qalam، Ghiyas ul-Din Naqash، Miniature، Herat 
School
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